
؟؟؟؟؟؟؟؟

 محمد على 
محمد پور

 

۱۰۰ ميليون مژدگانی
 شيرين بيان گفت: نگِا دداش برِِ مُو چى داستانى درست 
كِردى. گُفتُم اگه گم وگور رفتى تا هم يگَ جايى ببُُرُمِت!

افسردگى من گفت: گم وگورم ديگه. برسونم.
شيرين بيان گفت: نهِ، ايجور نمِِشه. دِگِه دِرىِ پاته از 

گيليمت دِرازتر مُكُنى، بايسَ يگَ كيشيده آبدار بخِوابونمُ 
زيرِ گوشِت و دو تا فَن  كنگ فو روت سِوار كُنُم كه بفِِهمى 

يگَ مَن ماست خيكى چِقَد كره مِدِه!
افسردگى من گفت: آره ديگه. اين گوشم. بزن. فنت رو 

هم روم اجرا كن بذار خلاص شم.
شيرين بيان كه اصلا بهش نمى آمد، نگو مجهز به فنون 
دفاع شخصى بود. يكهو پريد بالا و با پاشنه پا آمد توى 
سر افسردگى من. بعد دوتا از اين ور زد، دوتا از اون ور. 
يكى از پايين زد توى چانه، سه تا از بالا گذاشت توى 

دك وپوز.
من نشسته بودم روى نيمكت و داشتم افسردگى  ام 

را مى ديدم كه دارد كتك بدى مى خورد. بلند شدم و 
خواستم پادرميانى كنم كه يك مشت هم خورد تو پوز 

من.
خيلى محترم گفتم: چرا مى زنى؟

شيرين بيان گفت: تازه مُپُرسى برِِ چى مِزِنى؟
سريع گفتم: من نبودم كه سر به سر شما گذاشتم... 

افسردگى م بود. كه نگاه كردم من و شيرين بيان هستيم 
و مردمى كه دور ما حلقه زدند و دارند با موبايل فيلم 

مى گيرند و خبرى از افسردگى نبود.
از آن همه جمعيت ترسيدم كه يكهو بريزند روى سر 

من كه شيرين بيان گفت: نتِِرس دِداش، او كارا قيديمى 
رفتِگ، الان فقَِط فيلمته با موبايل مِگيرن.

خيلى سوتى بدى داده بودم. توى آن شلوغى گفتم: واقعا 
توى افسردگى آدم نبايد دست به اقداماتى بزند يا اصلا 

نبايد فرمان زندگى ش را بدهد دست افسردگى  ش، چون 
مى بينيد كه خانوم محترم، فرمان اگر دست افسردگى 
باشد، آدم را مى كوبد به ديوار. كاش زندگى دنده عقب 

داشت و آدم مى توانست از اول شروع كند.
شيرين بيان گفت: اوكى دِداش. دونت وُرى. كَن آى 

هِلپِت كُنُم؟
اين طورى شد كه يكهو من از فرش رسيدم به عرش. 

اينجا خيلى جاى خوبى است. هيچ وقت احساس غريبى 
نمى كنى، چون هميشه يكى هست كه بزند روى شانه ات 

و وقتى تو برگشتى بهت بگويد: «غَمِت نبِينُم قنِارى! 
مِخِى هم يگَ قرص شادى آور بذِِت بدُُم؟»

اما شادى من اين بار شادى پيدا كردن راه بود. براى 
شيرين بيان نشستم و يك دل سير توضيح دادم كه چه 

اتفاق هايى برايم افتاده و الان زا به راه شده ام. بعد گفتم 
يك دوستى دارم كه در شناسنامه اسمش محمود 

است، اما توى وكيل آباد كامبيز صداش مى كنند و او 
الان منتظر و نگران من است و براى پيدا كردن من 

مژدگانى اعلام كرده. شيرين بيان گفت من كامبيز مامبيز 
نمى شناسم، اما كمك مى كنم كامبيز را پيدا كنى؛ البته 

به نحوى كه مژدگانى را من بگيرم!
من اشك توى چشم هام حلقه زد. اين طورى هم امنيت 

من تأمين مى شد، هم اقتصاد شيرين بيان.
همين طورى كه داشتيم راه مى رفتيم، يكى از 

پوسترهايى كه عكس من روش بود، به چشمم خورد. به 
شيرين بيان گفتم: «ايناهاش.»

شيرين بيان نگاهى به پوستر انداخت و يكهو از جا پريد و 
گفت: «كو واستا ببِينُم اينجِه چى نوشته؛ به كسى كه از 

صاحب اين عكس خبر يا نشانى داشته باشد 100ميليون 
تومان مژدگانى پرداخت مى شود؟» مُو رهِ نگِا شازده، 

تو مگه كى مِرى كه برِا پيدا رفتَنِت مِخَن 100ميليون 
مژدگانى بذِِما بدَِن؟»

(ادامه دارد)

يك خارجى در مشهد

(قسمت هشتم)

مدتى است بابك زنجانى وعده داده كه پول شركت نفت 
را برمى  گرداند، منتها به نظر مى  رسد ازآنجاكه يك مدت 
آقاى زنجانى با بعضى مسئولان نشست وبرخاست داشته، 

وعده  هايش هم از آن وعده  ها باشد. البته برخى منابع 
آگاه مى  گويند پول بابك آماده است، اما شركت نفت 

توانايى بازكردن حساب را ندارد. گويا هر بار شركت نفت 
مى رود بانك حساب باز كند، فتوكپى يك چيزى را با 

خودش نمى برد، البته اين درحالى است كه بانك  ها موقع 
حساب باز كردن و بحث واريز پول خيلى آسان  مى گيرند 

و فقط موقع بستن حساب يا برداشتن پول است كه 
تا فتوكپى صفحه آخر شناسنامه عمه شما را هم 

مى  خواهند. البته ازاين سو شركت نفت هم اعلام كرده 
سه هفته است شماره حساب داده ايم، اما بابك نمى ريزد، 
عجب گيرى افتاده  ايم الان حالتى است كه وقتى از يكى 

طلبكار هستى، آن قدر واريز نمى  كند كه خودت ديگر 
شرمنده مى  شوى طلب كنى.

بابک! چرا پول  ها را 
نمی  ريزی توی حساب  ها؟

 مجتبىچغوكر استريپ
 نخعى راد

2

 محمد على 
 محمد على 
 محمد على 
محمد پور

 مجتبى
 نخعى راد

 پوريا عالمى 
پدر کانديداتوریِ
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چون خوردن پرتقال و آبى هم روش
ساده ست نزن عزيز من ديگر جوش

گفتم كه نگوييد به بنده فردا
كارلوس مانوئل بريتو لئال كى روش كوش؟

تاج مى گويد اگر موانع برداشته شود، كى روش 
مى ماند؛ وگرنه بايد فكر ديگرى كرد.

آقاى محمدباقر قاليباف به تازگى اظهار كرده است: «مشكلات 
كشور قابل حل است.» وى كه اين روزها بيشتر اوقات يك 

گوشه نان و ماستش را مى  خورد و هر چند وقت يك بار 
تا كنار گود مى  آيد و فرياد لنگش كن را سر مى  دهد، 
همچنين افزوده است: «منتظر سيب و گلابى غربى  ها 
نباشيم.» كارشناسان خبره ما ضمن تأييد اين سخن 
اظهار كردند: «نظر ما هم همين است و فكر مى  كنيم 

خودمان سيب و گلابى به اندازه كافى به صورت 
احتكارشده توى انبارها داشته باشيم.» خيلى ها 

معتقدند وجود آقاى قاليباف كه اين قدر به مسائل  
جامعه احاطه دارد، بسيار ضرورى به نظر مى رسد 
فقط اين وسط آقاى محسن رضايى ممكن است 

كمى نگران باشد، چون آقاى قاليباف با نام  نويسى 
دوباره در انتخابات، ممكن است عنوان فاخر پدر 

كانديداتورى جهان را از آقاى رضايى بگيرد و مال خود 
كند.

ت:کمبود دارو  رفع می شودمردم صبور باشند
وزير بهداش
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از عرض ارز تا رتبه ابتهاج مملكت
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 هزيمت دولار، ابرام رئيس
فدايت شوم؛ كاغذ قبلى خواسته بودى هيچ 
ملاحظه عرض و طول عريضه نكرده، تفصيلا 
از واقعه حوالجات پول خارجى بنويسم. البت 
ضعيف ديگر هيچ توش و توان خيالات در 

چيست اين فقره را ندارم.  چاره  اما 

كه «همه كهترانيم و فرمان تو راست» پس 
نتيجتا مى گويم كه در هفته ماضيه، رئيس 
دولت فخيمه يك همت بزرگى كرده، صاحب 
بانك مركزى مملكت را معاوضه كرد، بلكه 
افاقه كند. البت همان روز اول افاقه عكس 

ينگى  دولار  تا كرده،  دنيا 

12هزار تومن بالا رفت. حكما غرض اين بود 
كه رئيس جديده را سكته مختصر بدهند كه 
هر آينه فايده نكرده، ميرزاعبدالناصرخان 
پا  نداده،  راه  دل  به  خوف  همت الملوك 
پس نكشيد. در تعاقب اين واقعه دولار كه 
ابدا انتظار چنين جسارت از رئيس جديده 
كرده،  كيسه  را  ماست ها  عجالتا  نداشت، 
ولى ا... خان  از  كرد.  هزيمت  تا 9هزار واندى 
سيف الدوله هم خبر رسيده، فى الحال خانه 
رفته و در پنج درى فالوده شيرازى پرشيره 
هم  هيچ  خسته.  بدن  به  مى زند  خنك 
شايع  كه  نمى كند  را  چوِ جماعت  ملاحظه 
كرده اند: عدليه جواز خارج شدن از داخله و 
داخل شدن به خارجه اش را نداده. گفته اند 
هواست  باد  على اى الحال حرف  گفته:  كه 
عرق ريز  تموز  اين  در  هوا  باد  كه  البت  و 

مى چسبد.

 صراف ها صرافى كنند
شادمانى  و  نزهت  يك  كه  خبر  آن  اما 
انداخت،  منوچهرى  راسته  به  را  عظيمه اى 
اين بود كه عاقبت الامر دولت كريمه مكررا 

نقّاد جماعت جواز تجارت  به صراف  و 
پول را داد. فى النتيجه قوم صراف 

از پشه پرانى و سركتاب باز كنى و 
زنجيرپاره كنى  و  معركه گيرى 

و فلافل فروشى و تجارت 

خلاصى  توتون  و  سيگارت  و  شلوار  كش 
يافته، سر كار اول خود معاوت كردند.

رسيده  آشفته بازار  اين  از  ديگر  خبر  اما   
احمد آقاى  ميرزا  رفته،  دفعتا  عدليه  كه 
بانك  رئيس  معاون  كه  را  عراقچى باشى 
دوستاقخانه  به  كرده،  جلب  بوده،  مركزى 
سياست.  و  تمشيت  براى  برده  مركزى 
جماعت بيكاره البت در شهر راه افتاده اند كه 
اين آدم يك جوان خامى بوده، غفلتا شده 
فى  النتيجه  و  مملكت  ارزى  ديوان  صاحب 
از  كشور  پول  آدم،  اين  كياست  و  حزم 
باز  و  گرديده.  ساقط  كلى  به  حيّزانتفاع 
نايب  خون  و  طايفه  از  ميرزااحمد،  اينكه 
وزير خارجه بوده و كذا و كذا. لكن شما هيچ 
استماع اين قبيل مهملات نكرده، بدانيد آن 
جناب يك آدم مبرز بوده كه بعون ا... تا هفته 
آتيه از محبس خلاصى يافته، پوز معاندان را 

خاك مال خواهد كرد.

 اتول هاى قديمه با قيمت جديده
از قرار مسموع به محض انتشار اخبار 

از  نو  اتول هاى  دولار،  گرانى 
بالكل  مملكت  صفحه 

هيچ  شده،  پاك 

 طرح:
 عليرضا 

.پاكدل

تاج مى گويد اگر موانع برداشته شود، كى روش 
مى ماند؛ وگرنه بايد فكر ديگرى كرد.




